
ــی‌رود که  کسی اســت کــه بــه حـــوزه‌ای مـ
کمتر آشنایی دارد.

را  ــار وزارت  ــ ــت ــ ــاخ ــ ــا س ــمـ ــــس شـ پـ
ــی مــن بــه عنوان  می‌‌شناختید، ول
نمونه با یکی از نمایندگان مجلس 
کـــه بـــه تـــازگـــی وارد مــجــلــس شــده 
صحبت می‌کردم می‌گفت مجلس 
ــردم،  ــی‌‌ک ــه فــکــر م ــوری ک ــاً آن طـ اصـ
ــلـــی ســـاخـــتـــارش  ــیـ ــیـــســـت و خـ نـ

بوروکراتیک است.
ــه مجلس  ــرب ــج  ت

ً
ــا ــم ــت خـــب ایـــشـــان ح

نــداشــتــه اســـت. مــن سابقه حــضــور در 
ــت را داشــتــم. مــن یــک دور معاون  دول
سیاسی امنیتی اصفهان بـــودم. مرکز 
ــودم. مثلًا  ــ ــررســی هـــای اســتــراتــژیــک ب ب
ــن خــــــودم مــیــگــویــم یــک  هــمــیــشــه مــ
 باید 

ً
حــکــمــران خـــوب در دولـــت حــتــمــا

یک دور یک استان را اداره کرده باشد. 
 مــن در اصــفــهــان کــه بــودم 

ً
مــخــصــوصــا

در همه حــوزه‌هــا مسئولیت داشــتــم، 
مــعــاون ســیــاســی، امنیتی، فرهنگی و 
ــا اداره کــل داشـــت یک  اجــتــمــاعــی. 4 ت
اداره کل فرهنگی داشت یک اداره کل 
ــود، امنیتی  فرهنگی اجتماعی بــا هــم ب
داشت، سیاسی داشت، اتباع داشت و 
، فلذا با مسائل  بعد جانشین استاندار
مختلف و متنوع ساختار دولتی آشنایی 
عملی ملموس داشتم. من از دانشگاه 
نیامدم در این حوزه یا مثلًا از یک جای 
کواریومی که کار گلخانه‌ای کرده باشم،  آ

چون درگیر بودم با کار اجرایی.

ــر بــخــواهــیــد از ســاخــتــار فعلی  ــ اگ
ارشادی که الان شما میراث دارش 
هستید، انتقاد کنید، چه نکاتی را 

عنوان می‌کنید؟
ارشـــاد طــی هــر چــقــدر جلو آمـــده، از آن 
کاسته شـــده. وزارت فرهنگ و ارشــاد 
دهــه 60 هــم بــه لــحــاظ ســازمــانــی هــم به 
لـــحـــاظ مــرجــعــیــت جـــایـــگـــاه مــهــمــتــری 
داشــت. بخشی از دلایــل اینکه کاسته 
شده، ‌تحولات تکنولوژیک است. مثلًا 
الان ‌VODها به وجود آمده، شبکه‌های 
ــود آمــــده، ایــنــهــا همه  اجــتــمــاعــی بــه وجـ
ضربه زده به مرجعیت ارشــاد و چاره‌ای 
نیست. یک روزی روزنامه بود ما صبح 
شــنــبــه مــی‌‌رفــتــیــم تــــازه می‌‌فهمیدیم 
دو شــب پیش 18 تیر اتــفــاق افــتــاده ما 
کــه در تــهــران بــودیــم و فــعــال سیاسی 
بــودیــم، نمی‌دانستیم پنجشنبه شب 
ــوی دانــشــگــاه چــه اتــفــاقــی افــتــاده.  در ک
یــک خــبــر اجــمــالــی مــثــاً خــبــر 21 سیما 
می‌گفت. شنبه من صدا و سیما بودم 
دکه جلوی جام جم همه تقلا می‌کردند 
روزنامه بگیرند که ببینند چه خبر بوده. 
خب آن روزنامه را ارشــاد مجوز مــی‌‌داد، 
ــرد، جــهــت‌دهــی مــی‌کــرد،  نـــظـــارت مـــی‌کـ
حــالا در شبکه اجتماعی در آن واحــد 
هزاران خبر صحیح و ناصحیح به راحتی 
می‌‌چرخد یا مثلًا در بخش‌های نمایشی 
آن زمان تلویزیون ما هم وضعش خوب 
ــروز دارد مرجعیتش را از  ــ بـــود ولـــی ام
دســت مــی‌‌دهــد. مــردم همین الان هم 
بــه آن معنا اخــبــارشــان را از تلویزیون 
ــر بــخــواهــیــم ‌‌خیلی  ــ ــا اگ نــمــی‌گــیــرنــد. مـ
تأثیرگذار باشیم، می‌‌رویم در شبکه‌های 
اجتماعی آن کار را انجام می‌‌دهیم و این 

کــار را دشــوار کــرده اســت. یک مقدار از 
این کاسته شدن هم به لحاظ سازمانی 

بوده مثلًا سازمان میراث جدا شد.
وزارت فرهنگ و ارشــاد به دلیل تفاوت 
دیــدگــاه‌هــای جـــدی‌ای کــه در مدیریت 
ــا نــگــاه رهــبــری در حــوزه  دولـــت قبلی ب
فرهنگی داشت، عملًا به حاشیه و انزوا 
رفته بــود. چطور به حاشیه و انــزوا رفته 
بـــود؟ یعنی در تصمیم‌گیری‌ها سعی 
می‌کرد حضور نداشته باشد، یعنی یک 
وزیــر خــوب فرهنگ و ارشــاد کسی بود 
کــه ایــجــاد دردســـر نکند و در نظام این 
پذیرفته شده بود و فقط بتواند هزینه‌ها 
را کــم کند. نگاه جــریــان مومن انقلابی 
ــری بــاشــد که  ــ هــم ایـــن بـــود کــه یــک وزی
کمتر ایجاد حاشیه بکند، نگاه جریان 
دولتی هم این بود که وزیر کسی باشد 
کــه مثلًا کلیات دولــت را همراهی کند 
ولــو اینکه مجبور باشد عقب بایستد 
و بــه دلیل تــفــاوت دیــدگــاه‌هــا جلو نیاد 
و ایــن یعنی افــتــادن از مرجعیت. مــا با 
ــاد اســامــی  ــ یــک وزارت فــرهــنــگ و ارش
ــرو بــودیــم در آغـــاز دولـــت جــدیــد که  روبـ
یــک بخشی از مرجعیتش را بــه خاطر 
ــولات تــکــنــولــوژیــک از دســـت داده  ــح ت
بــود و یک بخشی را به دلیل رویکردها 
و ماهیت‌های دولـــت قبلی. حـــوزه کار 
ارشاد به هر حال حوزه متنوعی به لحاظ 
مخاطب هم هست یعنی شما ببینید 
ــی و امــام  ــداح و روحــان فــعــال قــرآنــی و مـ
جماعت با ما روبرو هستند تا بازیگران 
و جــریــان روشــنــفــکــری و ایــنــهــا بــا تنوع 
دیــدگــاه‌هــایــی کــه بــه شــدت هــم بــا هم 

فاصله دارند.
همین موضوع تنوع دیدگاه‌ها سؤال 
بعدی مــن اســت. گــاه ایــن تنوع و این 
چندگانگی یا دوگانگی ها باعث می‌شود 
در عرصه حکمرانی وزارت و شخص وزیر 
و کسی که در مصدر مسئولیت است در 
تنگنا و منگنه قرار بگیرد، نمونه بارزش 
ــارات فیلمنامه  ــهـ هــمــیــن مـــاجـــرای اظـ
نــویــســی کــه در جــشــنــواره فــجــر باعث 
جنجال شــد بــه نظر می‌رسید کــه شما 
تحت فشارید هم از جانب جریان حزب 
الــلــهــی و مــتــدیــن وهـــم از طـــرف جــریــان 

هنری روشنفکری که بالاخره وزیر طرف 
ما را می‌خواهد بگیرد یا طرف منتقدین 
را شما به هر حال باید موضعی بگیرید 
که قضیه را حل کند. از این چالش‌هایی 

که با آن مواجه هستید بگویید.
اقتضای کــار ما همین اســت. مثلًا الان 
ــردم و  ــدم شـــورای ساخت را عــوض ک آم
آدم‌هایی گذاشتم که اعتقاد دارم اینها 
می‌توانند این کار را انجام دهند. البته 
همین الان این شورای نمایش ممکن 
است تصمیمی بگیرد که شمای جوان 
مومن انقلابی نپسندید. مصداق‌هایی 
بـــوده و ایــن طبیعی‌ اســت و مــن توقع 
ــن پــســت. از وقتی  ــدارم در ای عافیت نـ
ــردم، توقع  ایـــن مسئولیت را قــبــول کــ
ندارم جایی بنشینم که ضربه‌ای به من 
نــخــورد، ایــن دنـــدان را کندم و از خــودم 
 من قرار نیست یک 

ً
دور کردم. مطمئنا

روز بـــدون حــاشــیــه داشــتــه بــاشــم و با 
این قضیه کنار آمــدم. اطرافیانم خیلی 
ــرس و نــگــرانــی و دلــواپــســی  ــت ــار اس دچــ
می‌شوند ولی من اصــاً نگران نیستم. 
ــی مــی‌‌دانــم  بــه مــوضــوع فکر می‌‌کنم ول
خلاف توقعم اتفاقی نیفتاده. به عنوان 
مثال دربـــاره همین جنجالی که اشــاره 
کردید ایــن خانم که حرفهایش پخش 
شــد خــب مــن گفتم دامـــن نزنید و آن 
خانم هم عذرخواهی کرد. داستان این 
بود که ایشان فیلمنامه‌نویس بود، در 
فیلمنامه‌اش معلوم نبود که یک بچه 
حاصل چه نوع ارتباطی است، فیلمش 
هم بر این اساس ساخته شده بود. ما 
الــزام کردیم که باید یک دیالوگ اضافه 
ــال‌زاده اســـت و  ــ کنید کــه ایـــن بــچــه حـ
آنها هم اضافه کردند. در پایان نمایش 
فیلم ایــن خــانــم داشـــت بــا خبرنگاران 
محاجه می‌کرد که چه دلیلی دارد شما 
ــن را اضــافــه کنم.  الـــزام کنید کــه مــن ای
ــال‌زاده  خب بچه حاصل عشق هم ح
اســــت. تــهــیــه کــنــنــده هــم بــعــدش آمــد 
همین را اشکال گرفت که وزارت ارشاد 
ما را وادار کرده یک دیالوگ اضافه کنیم. 
من از این قصه دفــاع می‌‌کنم. من مهر 
تأیید جمهوری اســامــی را پــای فیلمی 
کــه خــاف ارکـــان اخــاقــی جامعه باشد، 

ــمــی‌زنــم. بــرویــد بــیــرون تــوزیــع کنید.  ن
انتهایش این است که بروند شکایت 
کــنــنــد، مــن غــرامــتــش را مــی‌‌دهــم. ایــن 
بهتر از این است که جمهوری اسلامی 
متهم بشود به اباحه‌گری. من مخالف 
اباحه‌گری هستم. من به رئیس سازمان 
ــی نیستم  سینمایی هــم گفتم کــه راض
 ریــالــی از پــول جمهوری اسلامی 

ً
شــرعــا

بدهید به فیلم یا محصولی که خلاف 
آرمــان‌هــای انقلاب اسلامی باشد. من 
کــاری نـــدارم در بــیــرون چــه چیزی تولید 
می‌شود، من آنجا نظارت حداقلی دارم. 
اما اگر قرار است محصولی را من پولش 
را بدهم، به محصولی پول می‌‌دهم که 
کاملًا مطمئن باشم برای تقویت اهداف 

انقلاب است.

بـــــه هـــــر حــــــال جـــــریـــــان هــــنــــری و 
وشنفکری را باید به نحوی راضی  ر
نــهــا تعامل کــرد.  نگه داشـــت و بــا آ
شما به هر حال باید با این جامعه 

هنری کار کنید. 
ــات شــخــصــی و  ــاط ــب ــن آن ســاحــت ارت م
ــردی را بــا جــریــان هــنــری کــامــاً دارم و  فـ
هر کمکی هم از دستم بربیاید، انجام 
مــی‌‌دهــم. مــثــاً یــک بــازیــگــری بـــوده که 
43 ســال در جــمــهــوری اســامــی مجوز 
بــازی نداشته. آمد پیش من. من به او 
مجوز دادم. از قضا خیلی جاها آمدند 
تخطئه کــردنــد کــه اسماعیلی دارد به 
ج از کشور مجوز می‌دهد.  بازیگران خار
گفتم چه اشکالی دارد؟ هیچ اشکالی 
ــدارد. تــئــاتــرش هــم 10 روز اســت دارد  ــ ن
راحـــت اجـــرا مــی‌شــود. هــر مـــورد دیگری 
مربوط به مسائل شخصی‌شان باشد، 
کــارشــان بــاشــد، مــن خـــودم بــه عــنــوان 
ــاد اسلامی موظفم  وزیــر فرهنگ و ارش
ــن ســاحــت‌شــان حمایت کنم.  کــه از ای
هیچ هم برایم فرقی ندارد به من فحش 
دادنــد، به این مقوله به عنوان وظیفه 
اخلاقی کارم نگاه می‌‌کنم. اما آنجایی که 
مربوط به ساخت و حوزه کاری در وزارت 
است، من معتقدم ما باید مطابق با این 
نظام هنجاری که داریم و پذیرفته شده، 
بــا اینها صحبت کنیم. بــه نــظــرم خیلی 

ارشاد طی هر چقدر 
جلو آمده، از آن کاسته 
شده. وزارت فرهنگ و 
ارشاد دهه 60 هم به 
لحاظ سازمانی هم به 
لحاظ مرجعیت جایگاه 

مهمتری داشت. 
بخشی از دلایل اینکه 
کاسته شده، ‌تحولات 

تکنولوژیک است. 
 الان ‌VODها 

ً
مثلا

به وجود آمده، 
شبکه‌های اجتماعی 
به وجود آمده، اینها 

همه ضربه زده به 
مرجعیت ارشاد
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